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نگاهى به برنامه هاى كودك
در دفاع از فانتزى

فانتزى، خيال و تصور گذر از مرزهاى 
ناممكن زندگى واقعى، همزاد بشر است. از 
ــى هاى ديوارى غارهاى  همان اولين نقاش
ــت هاى  ــى كه پيروزى دس ــان ابتداي انس
خالى يك انسان بر انواع و اقسام موجودات 
ــش را به خيال  ــناك اطراف عظيم و ترس
ــته  ــت تا هرى پاترى كه بر دس مى نشس
ــارو پرواز مى كند، دنياى زندگى زمينى  ج
ــى از فانتزى نبوده  ــان ها هيچ گاه خال انس
ــايد در هيچ دورانى از تاريخ  ــت. اما ش اس
بشر تصويركردن اين تخيلات و فانتزى ها 
ــعه صنعت  ــادگى عصر امروزين توس به س
تكنولوژى هاى پيچيده و قدرتمند تصويرى 

و كامپيوترى نباشد.
ــال پيش  ــن چند 10س ــر تا همي اگ
ــص  ــا مخت ــل تنه ــى از تخي عرصه هاي
ــان  طراح و  ــا  رمان ه ــندگان  نويس
ــروزه هر ذهن  ــتريپ ها بود، ام كميك اس
ــن دوره  ــا گذراندن چندي ــردازى ب ايده پ
آموزشى قادر است تا عجيب ترين خيالات و 
پيچيده ترين تصورات خويش را به سادگى 
به تصوير بكشد. شايد به همين علت است 
كه دنياى برنامه هاى تلويزيونى و سينمايى 
ــت از  ــودكان و نوجوانان امروز، مملو اس ك
همين فانتزى ها و خيالات و فراواقعيت ها. 
ــراى رده  ــرگرمى ب در حقيقت دنياى س
سنى اين گروه كه توامان بيشترين ارتباط 
ــزان پذيرش را  ــن بالاترين مي و همچني
ــد، از  ــلات بى مرز دارن ــراى عرصه تخي ب
هيچ تلاشى فروگذار نمى كند. شبكه هاى 
تلويزيونى و شركت هاى فيلمسازى معتبر 
جهان، ميليون ها دلار براى ساخت آثارى 
ــودكان و نوجوانان  ــت براى ك از اين دس
سرمايه گذارى كرده و به خوبى نيز پاداش 

سرمايه گذارى خود را دريافت مى كنند.
توليد انبوه و رنگارنگ آثارى خيال انگيز 
ــاى  ــن، بازى ه ــم، انيميش ــب فيل در قال
كامپيوترى و مجموعه هاى چندمنظوره، در 
دنيايى كه تنها با اتصال به اينترنت مى توان 
از همه اين تنوع آن  هم در بسيارى از موارد 
ــد، جذب  ــورت مجانى بهره مند ش به ص
مخاطب را براى سازندگان برنامه هايى كه 
ــخت و در  به همه اين امور بى توجهند س
ــت. اتفاقى  اكثر موارد غيرممكن كرده اس
ــادگى براى شبكه هاى تلويزيونى  كه به س
داخلى ما نيز در حال وقوع است. نشاندن 
ــه به راحتى و با  ــى ك ــودكان و نوجوانان ك
ــتن يك بازى  ــال به اينترنت يا گذاش اتص
ــول هاى بازى قادرند  كامپيوترى در كنس
ــكوه خيالات  ــم و پرش ــا از حجم عظي ت
ــه روى تلويزيون  ــره  ببرند، روب بيكران به
براى تماشاى برنامه هايى تخت و در اكثر 
ــعارزده و بدون حداقل جلوه هاى  موارد ش
ويژه بصرى، جدالى از پيش باخته است و 
آنچه كه اين باختن را دردناك تر مى كند، 
پتانسيل بيكران قصه هاى عاميانه، افسانه ها، 
اسطوره ها و عرصه هاى فراواقع در فرهنگ 
ــت كه در صورت توجه،  و ذهن ايرانى اس
ــى از غنى ترين عرصه هاى  مى تواند به يك
توليد خلاقيت و جذب مخاطب آن هم نه 
فقط مخاطب ايرانى كه حتى نوع جهانى 

آن نيز بدل شود.
ــايد از همين منظر باشد كه پخش  ش
ــا در ايام نوروز  مجموعه تلويزيونى آب پري
ــه درجه كيفى كلى  ــال بدون توجه ب امس
آن، اتفاقى بسيار خوشايند و اميدواركننده 
است. مجموعه اى كه با به كارگيرى عناصر 
فانتزى و خيال انگيزى قصه هاى كودكانه 
در كنار استفاده از تكنيك هاى جلوه هاى 
ويژه به سياستگذاران برنامه هاى كودك و 
نوجوان تلويزيون نشان مى دهد كه حتى 
اگر تنها هدفشان از ساخت برنامه هاى اين 
رده سنى، آموزش هاى اخلاقى هم باشد، 
ــى مى كنند كه ناگزيرند  در عصرى زندگ
ــره زده و از گذر  ــا اخلاق را به فانتزى گ ت
تصاوير رنگارنگ و جلوه هاى ويژه به خورد 

مخاطب بدهند. 

روزنه آبى

يادداشتى بر آخرين اجراى«چشم هايى كه مال تو نيست»
تك گويى هاى زن بارانى... 

ــته هاى بهاره رهنما، اعم از وب نوشت و داستان كوتاه  كسى كه با نوش
آشنايى دارد به نيكى مى داند كه او نوشتن از ديد راوى اول شخص را به ديگر 
زاويه ديد ها ترجيح مى دهد. اين نكته شايد در وب نوشت ها زياد جلوه نكند 
چرا كه وب نگارى، گونه اى يادداشت روزانه و خود نگارى است، اما در آفرينش 
ــتان و آن هم داستان كوتاه اين تصميم نويسنده است كه  ادبى به ويژه داس

زاويه ديد را انتخاب مى كند. 
ــتان هاى كوتاهش«چهار  ــه از داس ــتين مجموع بهاره رهنما با نخس
چهارشنبه و يك كلاه گيس»، نشان داد در كنار كار بازيگرى، نوشتن را نيز 
پيگيرانه ادامه داده و اين كار براى او مثل بيشتر خلاقيت هايش جدى است. 
او هرگز جهان داستانى را واننهاده و همواره تلاش كرده است با باريك بينى 
ــل آن را در قالب  ــر آدم هايش را بكاود و حاص ــاص خود، درون و ضمي خ
ــتان و حتى وب نوشت با مخاطبش در ميان بگذارد. او در يكى از  يك داس
وب نوشت هايش با عنوان شوخى مى نويسد:«خداى من! جز تو، هيچ چيز 
اين جهان مسخره را جدى نگرفتم، حتى عشق را.» و مى خواهد به گونه اى 
القا كند عشق براى او آنچنان جدى نيست كه مقوله خدا شناسى، ليكن در 
همين نوشته مينى مال پيام درونى خود را نيز مى فرستد كه در اين هستى 
بيكران، خدا همان عشق است و از اين روست كه او حتى زمانى كه پشت 
ــرماى كولر اتومبيل خستگى از تن او مى سترد  ــته است و س فرمان نشس
ــرق مى ريزند، بى درنگ كولر را  ــا ديدن كارگرانى كه زير تابش آفتاب ع ب
خاموش مى كند و اين همان عشق است كه چنين فرمانى صادر مى كند 
زيرا هنرمندى همچون بهاره، بى عشق به مردم هرگز نمى تواند وجود داشته 
باشد. او حتى در بازى هايى كه در بعضى سريال هاى عامه پسند ارايه داده 
تلاش كرده اين عشق درونى را به گونه اى در كارش تجلى بخشد. به همين 
دليل روشن او حتى در كارهايى نه چندان جدى همانقدر نيرو و خلاقيت 
ــنگين و نفسگير همچون«چشم هايى كه  صرف مى كند كه در اجرايى س
مال تو نيست» نمايشى كه براساس يكى از داستان هاى كوتاه او بر صحنه 
ــت. و اين هرگز اغراق نيست اگر بگويم«نسيم ادبى» كارگردان و  آمده اس
ــهامت هرگز نخواسته با دكورها و  دراماتورژ اين نمايش، با بى پروايى و ش
ــاى آنچنانى مخاطب و بيننده نمايش را مرعوب كند. بهاره  صحنه  آرايى ه
رهنما نيز گو اينكه تنها بازيگر روى صحنه است و به نوعى مونولوگ هاى 
يك زن تنها و وانهاده را روايت مى كند اما اين تك گويى ها آنچنان اثر گذار 
است كه بيننده حضور همسر سابق او فرهاد، فرزندش سهراب و مادر راوى 
را آنچنان نزديك به خود حس مى كند كه حتى صداى نفس هاى آنان را 
مى شنود.  اگر بيننده نمايش پيش از اين، دو اثر بهاره يعنى«چهارچهارشنبه 
و يك كلاه گيس» و نيز وب  نوشت  هايش را خوانده باشد به آسانى مى تواند 
ــا را دريابد. بهاره در  ــات «نغمه» راوى مونولوگ ه ــوط فكرى و دروني خط
جهان داستانى اش با خاطرات درون كودكى و نوجوانى اش بيشتر مانوس 
ــت و به همين دليل روشن در آفرينش داستان هايش از عناصر خاص  اس
ــته هايش از دوستان،  اين دوران به خوبى بهره مى گيرد. بهاره در وب نوش
ــويا هم مى گويد و همه اينها در نمايش  مادرش و كافه محبوبش كافه س
«چشم هايى كه مال تو نيست» به گونه اى ديگر حضور مى يابند. نمايش يا 
قصه، مونولوگ و تك گويى هاى درونى زنى است به نام نغمه كه همسرش 
فرهاد او را ترك گفته و پس از عزيمت به فرانسه و اقامت در پاريس با زنى 
پاريسى به نام ژولى ازدواج كرده است. نغمه با فرزند مشتركشان سهراب در 
خانه اى زندگى مى كند كه فرهاد پيش از ترك ايران به نام همسرش كرده 
است. در ابتداى نمايش صداى«فرهاد مهراد» با يكى از ترانه هاى درخشان 
ــترى من» آغاز مى شود و نغمه با هر تاريك شدن صحنه  او«هفته خاكس
ــن را ترك كند در روشن شدن دوباره صحنه تك گويى هايى را  بى آنكه س
ــت از عشق  ــك بيش از يك گلايه و يادكرد زنى اس پى مى گيرد كه بى ش
ــيده و بربادرفته. نغمه در اين تك گويى ها با اينكه تلاش  و زندگى فروپاش
مى كند فرهاد را مقصر بنماياند و گاه او را نفرين كند اما در هر كلام از اين 
نفرين، عطر و بوى عشقى از ياد نرفتنى نيز به مشام مى رسد. بهاره رهنما 
در نوشته ها و مصاحبه هايش هميشه تلاش كرده تا بگويد هرگز فمينيست 
نيست و براى همين در تصميمى مشترك با دراماتورژ نمايش و اثبات اين 
نكته، نامه اى را از زبان فرهاد نگاشته تا دلايل ترك نغمه را از ديد او واگويه 
كند. واقعيت اين است كه به هنگام اجراى نمايش آنچنان با روايت نغمه 
ــاس يگانگى مى كردم كه به هنگام ترك سالن نمايش و گرفتن نامه  احس
فرهاد بى آنكه تمايلى به خواندن آن داشته باشم مچاله كردمش. شايد يكى 
از دلايل عدم تمايل به خواندن نامه كه با تمهيد كارگردان پس از نمايش 
به مخاطب داده مى شد اين بود كه در انتهاى نمايش تصوير فرهاد بر پرده 
سفيد صحنه ظاهر مى شود. در اين تصاوير كه چهره يكى از هنرپيشه هاى 
روز سينماى ايران را نشان مى دهد شما هيچ ارتباطى با فرهاد نمايش برقرار 
نمى كنيد. تصاوير صحنه بيشتر به عكس هايى از مدل هاى مرد مى ماند با 
ــال گردن هاى آنچنانى و مدل مو و ابرو و هيچ سنخيتى با مرد نمايش  ش
ندارد. اى كاش كارگردان براى تصوير كردن چهره فرهاد از يك چهره عادى 
ــتفاده مى كرد تا امكان القاى يك نوع تفاخر و«اسنوبيسم»  ميان مردم اس
ــال هاى  ــان مى گرفت. نغمه در تك گويى از ش را از اجرايى چنين درخش
بافته شده اى مى گويد كه فرهاد هرگز از آنها استفاده نمى كند اما تصاوير اين 

هنرپيشه همه با شال گردن بر پرده مى آيند! 
نكته پايانى اينكه در بخش هايى از تك گويى ها، بهاره رهنما نشان مى دهد 
كه روح مونولوگ هاى دختربچه شعر«كسى كه مثل هيچكس نيست» فروغ 
ــت. همچنان كه در  ــوب دريافته و از لحن آن به خوبى بهره گرفته اس را خ
ــيمون دوبوار،  ــود رگه هايى از روايت س ــش توصيف مرگ مادر، مى ش بخ

در«مرگ آرام» را دريافت... 

هنر
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صفحه 8 فيلمسازان روس در جست و جوي رويايي ديگر 

صفحه 9 فضاى خصوصى يا آرمانى،گفت و گو با نصرت االله مسلميان

صفحه 10 گفت و گو با سيدجمال ساداتيان، تهيه كننده «برف روى كاج ها»

وقتى براى گفت وگو با مرضيه برومند، كارگردان «آب پريا»، رفتيم چند روز بود كه پخش 
مجموعه به پايان رسيده بود. مى دانستيم كه اين گفت وگو هم زمانى منتشر مى شود كه 
يكى، دو هفته از پخش آخرين قسمت مجموعه گذشته است. اما «آب پريا» براى ما هم 
بهانه اى بود تا به سراغ كارگردانى برويم كه كودكى هايمان را با فيلم ها و مجموعه هايى 
كه ساخته، خوش رنگ كرده است. مرضيه برومند ازآن دست كارگردان هايى است كه 
در همه كارهايش حرفى براى گفتن دارد. مهم نيست درباره كتاب خوانى فيلم مى سازد 
يا در مورد احترام به طبيعت و حتى داستانى درباره زنى كه همه فرزندانش خواهرزاده ها 
و برادرزاده هايى هستند كه او را تنها نمى گذارند. در همه اينها نگاه كارگردانى مولف 
اسـت كه مخاطب را خوب مى شناسد و با او همراه مى شود. «آب پريا» روايت آب پرى 
اسـت كه به دست «اپوش»، ديو خشكسالى، اسير مى شـود. سه خواهر او، برف پرى، 
سـبزپرى و ابرپرى، به زمين مى آيند تا به او كمك كننـد. در عصر يك روز بهارى به 
ديدار برومند رفتيم كه اين روزها در حال آماده كردن مقدمات فيلم سـينمايى «شهر 

موش هاى 2» است. 

مضمون مجموعه «آب پريا» احترام به طبيعت و پرداختن به اسطوره هاسـت؛  �
موضوعى كه كمتر در تلويزيون و حتى سـينما به آن پرداخته شده است. به نظر 
مى آيد كه اسـتقبال مخاطبان علاقه مند به محيط زيسـت و اسطوره ها از سريال 
«آب پريا» خوب بوده و نظرات موافق زيادى هم درباره اين كار در سايت اينترنتى 

مجموعه ديده مى شود. 
بله. اين از يك طرف خيلى خوب است و موفقيت ديگرى براى من است، اما ازطرف 
ــه اى و خانواده هاى  ــت؛ چون نمى خواهم فقط مخاطبان حرف ــت من اس ديگر شكس
فرهنگى كار را بپسندند، بلكه ترجيح مى دهم عامه مردم هم از سريال خوششان بيايد. 
كتابفروشى «هدهد» هم پيش آمد. اينكه عده خاصى هستند كه مجموعه را دوست 
ــت كه پشت آن تفكر  ــوند، اين كارى اس دارند و تفاوتش را مى بينند و متوجه مى ش
بوده و هدفى داشته است. البته شنيدم بچه هاى زيادى هم مى گويند كه با ديدن اين 
ــت بيشتر شده و سعى مى كنيم در خيابان و طبيعت  برنامه توجه مان به محيط زيس
آشغال نريزيم، چون مى خواهيم آب پرى آزاد شود. كامنت هاى بى نظيرى هم در سايت 
مجموعه داشته ايم كه با فهم و شعور بالايى نوشته شده و با خواندن آنها احساس غرور 
مى كنم. البته بايد توجه داشته باشيم كسانى كه در سايت رسمى يك مجموعه كامنت 
مى گذارند، اغلب مخاطبان علاقه مند و موافق با كار هستند و كمتر منتقدان و مخالفان 
از چنين سايتى ديدن مى كنند. ازاين جهت تنها با تكيه بر آراى مردمى سايت نمى توانم 
ميزان استقبال و علاقه مخاطبان را به طور دقيق برآورد كنم. ازيك طرف هم به اين فكر 
مى كنم شايد اشتباه كردم كه اين كار را در عيد پخش كردم؛ هرچند واقعا زمان مناسب 

ديگرى هم نداشتيم. 
به نظر مى رسد ساخت مجموعه هايى كه موضوع خاص دارد سخت باشد؟  �

ــت برنامه را حفظ كنى و  ــازى و مى خواهى هم جذابي وقتى يك مجموعه مى س
ــت باشد، كار سختى پيش  ــعارى و گل درش هم پيامى بدهى، آن  هم بدون اينكه ش
رو دارى. اين گونه برنامه ها درام خانوادگى نيست كه بگويى دو نفر عاشق هم هستند 
ــان مخالف اند. اين سبك قصه گويى  ها آسان هستند. خاطرم هست در  و خانواده هايش
ــتيم كه بگوييم اين افراد روى  ــكل را داش زمان طراحى قصه آب پريا ما هم اين مش
زمين چه مى كنند. نمى خواستيم هيچ معجزه اى رخ  دهد و آنها همه چيز را به بهترين 
شكل سروسامان دهند. نمى خواستيم در انتها همه چيز عوض شود. مى خواستيم فقط 
ــاره اى كنيم تا شايد مردم هم در شرايط مشابه به فكر بيفتند. مثلا بعد از نمايش  اش
ــايت نوشته بودند «چرا مردم  ــمت بنفشه هاى وحشى بعضى مخاطبان در وب س قس
ــت كه  ــغال ها را جمع نكردند؟» خب اين واقعى نبود؛ چطور ممكن اس نيامدند و آش
ــتند كه در ابتدا  ــغال ها را جمع كنند، درحالى كه همين مردم هس مردم بيايند و آش

آشغال ها را ريخته اند. 
در مورد درياچه پريشان هم «بى بى» آب پرى خواسته بود مهندسى كه مسوول  �

احياى درياچه بود، برگردد. 
ــووليت كند و رفتار  ــتيم بگوييم هركسى خودش بايد احساس مس ما مى خواس
ــتيم. اگر مى خواستيم قصه را به  ــوولانه داشته باشد. ما يك داستان فانتزى داش مس
ــختى بود. چنين داستانى با اين محدوديت  ها،  گونه اى معمايى طراحى كنيم، كار س
به لحاظ لباس و رفتار و حركت و تم فانتزى خيلى سخت بود. شايد اگر زمان بيشترى 
ــختى را  ــد كار كرد. در مورد جلوه هاى ويژه هم من كار س ــتيم، راحت  تر مى ش داش
انجام دادم. سعى كردم اين جلوه هاى كامپيوترى در كل مجموعه پخش شود و همه 
ــش دهد. حالا كه فيلم پخش شده، متوجه مى شوم كجاها اشتباه  ــمت ها را پوش قس
كرده ام و چه جاهايى مى توانستم بهتر كار كنم. به هرحال اين  شيوه براى من جديد بود. 

در كار، آدم راحت طلبى نيستم كه فقط آن كارهايى را كه بلدم ادامه بدهم. 
موضوع آب پرى ها موضوع راحتى نبود. ازيك سـو اسطوره هاى قديمى به روز  �

شـدند. مى توانم معادل تك تـك پرى ها اسـطوره هاى ايرانى را نـام ببرم. اينكه 
اسطوره ها براى مخاطب به روز شوند كار سختى است. از سوى ديگر، اسطوره ها را 
به طبيعت و براى كمك به آن مرتبط شوند هم وجه ديگر «آب پريا» بود كه اين هم 

كار مهمى بود؛ مثلا به روزكردن اسطوره  «آناهيتا» به عنوان بى بى آب پرى. 
ــت. در واقع بى بى آب پرى، نوه  بله. البته پرى ها مى گويند آناهيتا مادربزرگ ماس
آناهيتا بوده است. شكل به روزشده و اسلامى شده آناهيتا بود. البته اين پرى ها ديگر خود 
آن اسطوره ها نيستند، چون بى عيب و نقص، و كامل نيستند. تا حدى هم اين پرى ها 

هستند كه اشتباه كرده اند و نگهبانان خوبى نبوده اند و طبيعت را رها كرده اند. 
ايده انتخاب اين موضوع از كجا پيدا شد؟  �

موضوع به چند سال پيش برمى گردد كه آقاى «واقفى»، مدير وقت روابط عمومى 
ــورد آب داد. كارى كه در ابتدا  ــفارش يك مجموعه در م ــازمان آب و فاضلاب، س س
طراحى كرديم، مجموعه اى آموزشى از پنج اپيزود موزيكال، عروسكى و حتى مستند 

بود. اما ايشان يك سريال بزرگ مثل زى زى گولو مى خواستند كه من در ابتدا مخالف 
ــودم، چون زمانبر بود. به هرحال موافقت كردم تا اين طرح را اجرايى كنم. همكارانم  ب
ــنديدم. تا اينكه يك روز در پارك قيطريه،  طرح هاى زيادى به من دادند كه من نپس
ــيدم. خواهرانى كه  قدم مى زدم و فكر مى كردم. يك دفعه به اين ايده چهار خواهر رس
يكى از آنها را «اپوش» اسير مى كند. تا حدى در خصوص اسطوره ها و افسانه هاى ايرانى 
ــال ها قبل ايده اى براى كار نوجوانان داشتم كه به اپوش و تيشتر  ــتم و س مطالعه داش
مى پرداخت. اسطوره «تيشتر» براى من جذابيت زيادى داشت. هميشه فكر مى كردم 
ــوناژ اكشن جذابى براى  ــاله جنگاور كه با اپوش مى جنگد، پرس يك جوان 14، 15س
نوجوانان است. دوست داشتم كه مجموعه اى بر اساس اين پرسوناژ بسازم؛ مجموعه اى 
كه البته به جلوه هاى ويژه زيادى نياز داشت و ممكن نشد. اما چون زمينه شخصيت 
ــت، در قصه اى كه به آن فكر  ــالى بود، در ذهن من وجود داش اپوش، كه ديو خشكس
ــود. متاسفانه بعد  ــد كه به قصه وارد ش كرده بودم و آب، محور اصلى اش بود باعث ش
از مدتى آقاى واقفى از سازمان آب رفتند و من با مسوول بعدى به توافق نرسيدم. اما 
چون مقدمات اين مجموعه شروع شده بود، شبكه دو قبول كرد كه اين كار را بسازد، 
بدون اينكه كوچك ترين كمكى از سازمان محيط زيست، سازمان آب، ميراث فرهنگى 
و شهردارى به ما بشود. نمى دانم چرا كارى كه تا اين حد به بچه ها آموزش مى دهد و 
تاثيرگذار است كمك مالى يا امكانات، حداقل ازطرف سازمان هاى مربوط به موضوع 
هم ندارد. به هرحال اين فكر تيشتر و اپوش از گذشته با من بود و اميدوارم كسى روى 
اين قضيه بيشتر كار كند. بعد از ايده اوليه، روى هفت مرحله اى كه اين پريان در طول 
قصه بايد طى مى كردند، خيلى فكر كرديم. تصميم گرفتيم هر بار يكى از مواردى را كه 
به حوزه آب مربوط مى شود، مطرح كنيم. بد مصرف كردن آب در مقابل هدررفتن كلى 
آب در كل كشور چيزى نبود. اين بود كه آن را در قسمت اول و به شوخى گنجانديم و 
وقتى درياچه پريشان را كار كرديم، هنوز براى درياچه اروميه مشكلى پيش نيامده بود. 

اگر اين اتفاق افتاده بود، روى درياچه اروميه كار مى كرديد؟  �
شايد به دليل سياسى شدن موضوع اين كار را نمى كرديم. اما يكى از پرى ها در بستر 
رودخانه كازرون مى گويد «بياييد اشك بريزيم شايد اشك هايمان درياچه را پر كند.» 
ــعارهاى افرادى بود كه به درياچه اروميه  ــدم اين يكى از ش بعد از پايان كار متوجه ش
مى رفتند. فيلمبردارى ما در كازرون از 14 فروردين 90 شروع شد و در اسفند 89 هم 
براى بازبينى به آنجا رفتيم. تمام ماجراى درياچه اروميه در تابستان 90 و بسيار بعدتر 

از كار ما رخ داد. حتى فيلم آقاى مهرجويى، هم بعدتر ساخته شد. 

كازرون يكى از شهرهايى است كه معبد آناهيتا دارد.  �
اتفاقا من در اين سفر از معبد آناهيتاى كازرون غافل شدم. چون در زمان دانشجويى 
آن را ديده بودم و هرچه در اينترنت جست وجو  كردم تصوير خوبى از آناهيتا در اين بنا 
پيدا نكردم. من به دنبال يكى از بناهاى تاريخى بودم كه تصوير آناهيتا را داشته باشد 
كه متاسفانه در كنگاور و بيشاپور هم اين تصوير وجود ندارد. شايد اگر زودتر به كازرون 
ــى كه پرى ها به دنبال كتيبه بى بى  رفته بودم و اين معبد را دوباره مى ديدم، سكانس
مى گشتند را در آنجا مى گنجاندم. اما زمانى كه براى ضبط بخش كازرون رفتيم وارد 
معبد نشديم، چراكه ماجرا كلا متفاوت مى شد. فقط يك عكس در كنار حجارى هاى 
بيشاپور انداختيم. در كل، همكارى هاى بسيارى خوبى در اين شهر با ما شد. هنگامى كه 
درباره دلايل خشك شدن آب درياچه پريشان تحقيق مى كرديم، آقاى خداپرست، مدير 
اداره محيط زيست اين شهر كه انسان بسيار خوبى است، فوق العاده با ما همكارى داشت 
و هميشه با ما بود و همچنان هم با ما در تماس است. در كل، سازمان هاى غيردولتى 
كازرون بسيار به ما كمك كردند. سازمان هاى غيردولتى فعالى كه خيلى با ما همراه 
و همدل بودند و حتى در صحنه هايى كه نياز به بازيگران زيادى داشتيم، مثل صحنه 

تظاهرات، اعضاى همين  گروه ها بودند كه براى ما بازى مى كردند. 
جالب اسـت داستان از غرب شروع مى شود و در مسير خود به مركز و جنوب  �

(يزد) مى رسد و بعد به شمال مى رود و به تهران برمى گردد. جز مساله محيط زيست، 
به نظرم دغدغه هاى شما در فرهنگ ايرانى و نه فقط ميراث فرهنگى در اين فيلم 
كاملا مشهود است. اگر در «زى زى گولو» مى بينيم عروسكى است كه خيلى خوب 
حرف مى زند در اين كار نمادهاى زيادى را در كنار هم داريم و دغدغه شـما را در 
مورد فرهنگ و ميراث فرهنگى مى بينيم كه نشـان مى دهد دغدغه شما فراتر از 

چيزى بود كه در اين سريال گفته شد. 
ــتند و  ــه با من هس خب من براى دغدغه هايم برنامه ريزى نمى كنم؛ اينها هميش
ناخودآگاه در كار هم مى آيند. مثلا من نمى توانم به يزد بروم و از ميدان اميرچخماق 
يا باغ دولت آباد رد نشوم يا پشمك فروشى را در كارم نشان ندهم. هر پلانى كه گرفته 
شده، با تمام جزييات و با دقت كامل انجام شده است. سعى كردم هرطور كه شده در 
هر مكانى كه هستيم خصلت هاى آن منطقه را هم معرفى كنم. در جايى از كار، مردى 
كه كارمند موزه آب است درباره خودش مى گويد « از كوزه آب افتاديم تو موزه آب.» 

اين آدم قبلا در كار كندن قنات بوده و الان دربان موزه آب است. 
يا مثلا همان جايى كه مقنى ها مى گويند لباس سـفيدمان به اين دليل اسـت  �

كه اگر قنات ريخت، اين لباس كفنمان بشـود. ديدن چنين نكته هايى احتياج به 
ريزبينى خاصى دارد. 

نويسندگان مجموعه خانم مرتضوى و خانم برومند كه انسان هاى بسيار بى ادعايى 
ــتند و خيلى هم متواضعانه كار مى كنند؛ به قدرى دقيق و نكته سنج هستند كه  هس
بى نظير است. اينها براى نگارش قسمت يزد مدتى به اين شهر رفته و كلى عبارات يزدى 
جمع آورى كرده بودند. مثلا اينكه در جايى گفته مى شود «به خدا من دلمنمى داره با 
خويش بذارمش و برم. » با خويش در اينجا يعنى تنها. چنين نكاتى حاصل زحمات اين 

افراد بوده كه در ديالوگ ها گنجانده شده است. 
در حال حاضر يكى از ضعف هاى فيلم ها و سريال هاى ما، ضعف داستانى است.  �

موضوعى كه فكر مى كنم يكى از نقاط قوت «آب پريا» است. همكارى شما با خانم 
برومند و مرتضوى از مجموعه «همه فرزندان من» شروع شد و همين همكارى كار 

و بودن دو نويسنده فضاى داستان را متفاوت كرده است. 
بله، اينكه همه افراد مثل هم حرف نمى زنند و هركسى ادبيات خودش را دارد، بسيار 
ــت. مثلا در همين آب پريا، ادبيات استاد بهار با ادبيات فيروز فرق دارد. شيوه  مهم اس
حرف زدن هر كدام از پرى ها با بقيه متفاوت است. مثلا آب پرى سوم شخص حرف 
مى زند و مى گويد «آب پرى بايد برود. آب پرى زن ديو نمى شود.» برف پرى سنتى است. 

سبز پرى معقول و در عين حال شاداب و جوان است. 
در كل، وقتى به مجموعه نگاه مى كنيم، تفاوت چشمگيرى در ريتم و كيفيت  �

بخش هاى مختلف فيلمنامه ديده مى شود. قسمت هايى از فيلمنامه بسيار قوى و 
بخش هايى از كار متوسـط هستند. مثلا قسمت هاى مربوط به اپوش و آب پرى در 
ديالوگ نويسى و ريتم كلى بسيار درخشان است، اما وقتى به شهر، و على الخصوص 
تهران، مى آييم، قضيه متفاوت مى شود و كيفيت كار افت مى كند. حتى استفاده از 

موزيك هم به حداقل مى رسد. 
ايراد اين بود كه من نبايد زير بار شروع سريع كار مى رفتم. ما را در شرايطى مجبور 
ــبكه دو كار را بسازيم، يك  به كار كردند كه اصلا آماده نبوديم. وقتى قرار بود براى ش
مدت وقفه افتاد و ناگهان اسفند 88 از من خواسته شد كار را شروع كنم. يك مقدار از 
اين كاستى ها به اين علت بود كه من ناخواسته و به اجبار كار را شروع كردم در حالى 
كه فيلمنامه هنوز در حال نگارش بود و چند قسمت اول نياز به بازنويسى و اديت داشت. 
هنوز پرى  ها با هم تمرين نكرده بودند و كاملا مشخص است كه ضعف در قسمت هاى 
پنج و شش است. لازمه كار موزيكال اين است كه اول موسيقى ضبط شود، يعنى شعر 
گفته شود و آماده باشد و همه اينها ضبط و بعد پلى بك شوند. در حالى كه من و خانم 
مفيد، در تمام مدتى كه در يزد بوديم در حين ساخت اثر، شعر مى گفتيم و بعد بايد 
ضبط و پلى بك انجام مى داديم. كار موزيكال خيلى راحت نيست و در عين حال بسيار 

هم زمانبر و پرهزينه است. 
با همه اينها اما كيفيت صحنه هاى رشك پرى و اپوش از كيفيت  فضاهاى داخل  �

شهر بسيار بالاتر است. 
شهر يعنى كجا؟ يزد، كازرون و ماسوله عالى است. به نظرم قسمت هاى تهران و در 
داخل منزل يك مقدار ضعف دارد و اين را قبول دارم. البته واقعيت هم اين است كه 
صحنه هاى اپوش و رشك پرى قابليت فانتزى و موسيقايى داشتند. اما وقتى در شهرى 
ــتيم و اتفاقا مى خواهيم كه كارمان واقعى به نظر بيايد، كمتر امكان  مثل تهران هس

نزديك شدن به آن فضا را داريم. 
ديالوگ هاى رشـك پرى فوق العاده اسـت و شـايد يكـى از قدرتمندترين و  �

جذاب ترين جنبه هاى ديالوگ نويسى مجموعه نيز همين صحنه هاى مربوط به اين 
پرسوناژ باشد. 

ــك پرى انتخاب شده بيشتر حاصل  انتخاب نوع ديالوگ هايى كه براى اپوش و رش
ــت. ايشان سال ها در حوزه ادبيات عاميانه كار كرده اند و اين  تلاش خانم مرتضوى اس
ــده و البته كه بسيار هم  ــنايى و تخصص به خوبى در نگارش متن به  كار گرفته  ش آش

خوب ادا شده اند. 
بله درسـت است. بازى خانم رشيدى، يكى از نقاط قوت مجموعه است. اينكه  �

بعضى از كاراكترها بايد فانتزى بازى كنند اما بازيگرشـان قادر به اجراى درسـت 
نمى شود؛ كارى كه خانم رشيدى در اين مجموعه به خوبى از پس آن برآمده است. 
بله، بازى ليلى رشيدى بسيار خوب از كار درآمده. او به خوبى مرز بين درشت بازى 
كردن و اغراق نكردن را حفظ كرده، انگار انيميشن بازى كرده و اصلا خودش بدل به 

عروسك شده است. 
 طراحى  پرى ها وقتى در آسمان هستند خوب است اما وقتى به زمين مى  آيند  �

ابرپرى خوب نيست و كيفيت لباس و گريم او با بقيه مخصوصا با سبزپرى كه طراحى 
بهترى از بقيه دارد، هماهنگ نيست. چرا؟ 

ابرپرى به اين دليل كه پرواز مى كند، لباسش طورى طراحى شده بود كه در زمان 
پرواز دست هايش مانند بال مى شد و در عين حال اين لباس بايد طورى  مى بود كه در 
زمان سرازير شدن و پايين آمدن او آويزان نشود و با همه مشكلاتى كه براى طراحى 
لباس خانم ها داريم، اين بهترين پوششى بود كه مشكلى ايجاد نمى كرد. البته خيلى 
در اين زمينه ها مشكل داشتيم. مثلا بايد مى قبولانديم كه پرى ها واقعى نيستند و بايد 
يك مقدار گريم داشته باشند. مشكل ما اين بود كه اين پرى ها هم بايد شبيه انسان ها 
مى شدند و هم نمى شدند. اگر خيلى شبيه پرى ها بودند، همه در زمين به آنها شك 
مى كردند. لذا در زمين كمى زمينى تر مى شوند و در اين شكل و شمايل خيلى ها فكر 
مى كنند كه اينها خارجى هستند. درعين حال مجبور بوديم لباسشان را طورى طراحى 

كنيم كه در جاهاى گرمسير و سردسير هم راحت باشند. 
گريم  آقاى صديق و خانم مفيد در گرماى كوير اذيت شان نكرد؟  �

ــود به طورى كه مدام  ــزد را در آذرماه فيلمبردارى كرديم و هوا خنك ب ــش ي بخ
ــان دهيم عرق كرده اند. در كازرون آفتاب فروردين  ــان آب مى پاشيديم كه نش رويش
اذيت مى كرد اما خيلى داغ نبود. مشكل ما با گرما در بخش كرمانشاه بود كه خرداد ماه 

فيلمبردارى داشتيم و فوق العاده اذيت شديم. 
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مرضيه برومند در گفت وگو با «شرق»: 

نمى خواستيم
معجزه اى رخ بدهد

  عليرضا رييس دانايى
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آينا قطبى يعقوبى . فرزانه ابراهيم زاده

ما مى خواستيم بگوييم هركسى خودش بايد احساس مسووليت 
كند و رفتار مسوولانه داشته باشد. ما يك داستان فانتزى 

داشتيم. اگر مى خواستيم قصه را به گونه اى معمايى طراحى 
كنيم، كار سختى بود. چنين داستانى با اين محدوديت  ها، 

به لحاظ لباس و رفتار و حركت و تم فانتزى خيلى سخت بود. 
شايد اگر زمان بيشترى داشتيم، راحت  تر مى شد كار كرد

رويا ملكان


